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 چکیده

 

ها و های تاریخی باسررتانی راری ی رر از داسررتانتر نوشررتههای تاریخی که اغلب نثری سرررد و سررنگیر دارند، بی کتاب یهبر خلاف عمد

توان نوعی خلاقیک کند. شرعر را میتر میبخ تر و لذتها و حکایات و اشرعاری اسرک که خواندن متر را برای خواننده آسرانالمثلضررب

کند، مخارب خاص خود را دارد و شرراعران نی  آن را های جدید ریدا میهنری دانسررک که به رور مرتب، در رول ادوار مختلچ رارروب

اقوام با وزن ملازمه داشررته و دارد و هرگ  در هیز زبانی سررخر   یهسرررایند. شررعر از بدو ریدای  و ن د همبرای مخاربان ویژه خود می

نارذیر قلم و شررعر بخ  جدایی ملل یکسرران نیسررک.  یهر وزن همیشرره و ن د همشررود، با ایر تواوت که اعتباناموزون شررعر خوانده نمی

ادب فارسی و عربی تسلط داشته اسک. رنانکه گاه بنا به ضرورت   یهباستانی راری ی اسک. او هم خود شاعر بوده و هم بر گنجین  یهاندیش

در آثار تاریخی خود از شرواهد شرعری بهره گرفته اسرک. به بیانی دیگر، زبان باسرتانی راری ی در خلق متون تاریخی به شرعر آمیخته اسرک. با 

نگاری هسررتند، متناسررب با هر موضرروخ تاریخی باسررتانی راری ی در تاری  یهتوجه به اینکه شررعر و رن  دو وجه غالب ادبی و مورد علاق

تل  ی  هشررکر در کنار قهو یهنگاری به مثاباری خود جای داده و رن  را در ت یهمعمولاً بیک شررعری از شرراعران زبان فارسرری را در نوشررت

توان رنیر بیان کرد: ریوند میان تاری  و های تاریخی باسررتانی راری ی میدانسررته اسررک. شررماری از وجوه مهم کاربرد شررعر را در ت لیل

سریاسرک، ریوند میان جامعه و مسراال اجتماعی، رن  و حتی برخی از ابعاد مهم رویدادهای تاریخی امکان، زمان انسرانا و از آن میان مسراال  

 .زنان
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Abstract 

 
In contrast to most historical books, which are often characterized by a cold and heavy prose, the majority of Bastani Parizi’s historical 

writings are replete with anecdotes, proverbs, stories, and poems, making the texts more accessible and enjoyable for the reader. Poetry 

can be considered a form of artistic creativity that continuously adopts new frameworks throughout different eras, addresses a particular 

audience, and is composed by poets for a specific group of recipients. From its very inception and among all peoples, poetry has been 

intrinsically linked with meter, and in no language is unmetered speech considered poetry. However, the significance of meter is not 

equally valued across all nations and cultures. Poetry constitutes an inseparable part of Bastani Parizi’s pen and intellectual framework. 

Not only was he himself a poet, but he also possessed mastery over the treasures of both Persian and Arabic literature. Thus, when 

necessary, he utilized poetic references in his historical writings. In other words, the language of Bastani Parizi in crafting historical texts 

is intertwined with poetry. Given that poetry and humor were the two dominant literary devices favored by Bastani Parizi in his 

historiography, he typically inserted a verse from Persian poets into his historical narratives depending on the topic, and regarded humor 

in historiography as akin to sugar alongside bitter coffee. Some of the significant functions of poetry in Bastani Parizi’s historical analyses 

include: establishing connections between history and politics, linking society to social issues, the use of satire, and even illuminating 

crucial aspects of historical events such as place, time, and human experience—particularly issues related to women. 
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 مقدمه 

استشهاد به شعر همواره مورد توجه نویسندگان برجسته بوده اسک،  

ثیرگذارتر مقصود و هدف خود و أنویسندگان موفق، برای بیان ت

موضوخ اصلی، اشعاری زیبا  جذب خواننده، در آثار خود علاوه بر  

اند. م مد ابراهیم باستانی  و تأثیرگذار و مرتبط با موضوخ در آورده

راری ی، از جمله نویسندگانی اسک که به استشهاد شعر و ضرب  

المثل در آثار خود توجه زیادی داشته اسک وهمیر باعث شده تا  

د. آثار تاریخی او آثاری من صر به فرد و قابل توجه و جذاب باش

تواند جا گسترده اسک که میاستشهاد به شعر در آثار باستانی تا آن 

 به عنوان یکی از عناصر اصلی سبک نوشتاری او معرفی شود. 

م مد ابراهیم باستانی راری ی، نویسنده ، مورخ ، شاعر و استاد   

م . در راری     1925دسامبر    24ش /    1304ایرانی در سوم دی ماه  

. او تاری  نگاری نمونه اسک که تاری  را  ا1ا« .سیرجان متولد شد

تاری  نگاری دکتر   یای شیریر و جذاب بیان کرده » شیوهبه گونه

باستانی خاص خود اوسک و به همیر روش بوده که ه اران نور 

را که از خواندن تاری  گری ان بودند به مساال تاریخی علاقه مند 

ل ظه  را »صیاد  باستانی  دکتر   . نامیدهکرده اسک   » تاری    اندهای 

. او از تاری  نگارانی هسک که با علاقه و خلاقیک و ترکیب  ا2ا

شعر و نثر توانسته آثاری زیبا و تأثیرگذار بیافریند. باستانی صاحب  

توان به ایر عناویر  های او میتریر کتاباسک. از مهم  یآثار متعدد

 اشاره کرد: 

زیر ایر هوک آسمان، آسیای هوک سنگ، خاتون هوک قلعه، خود   

سر،  هوک  اژدهای  دزدان،  ریغمبر  بند،  هوک  نای  مالی،  مشک 

شاهنامه آخرش خوش اسک، ه ار دستان، رهل رراغ، در شهر  

نیسواران، شمعی در روفان، هشک الهوک، یعقوب لیث، از سیر تا 

فلک،    و   ه و خورشیدریاز، وادی هوک واد، از راری  تا راریس، ما

کبیر، گذر زن از گدار تاری ، کورش کبیر، مار در بک    یحماسه

ه ارروفان،روست نوح  سب ،  روری  و  سیاه  م بوب  پلنگ  کده، 

 .کوزه تمدن، کوچ ،حصیرستان،کاسه

های تاریخی که اغلب نثری سرد و سنگیر بر خلاف عمدة کتاب

ها و  های تاریخی باستانی راری ی رر از داستانتر نوشتهدارند، بی 

ها و حکایات و اشعاری اسک که خواندن متر را برای المثلضرب

های باستانی کند. به علاوه کتابتر میبخ تر و لذتخواننده آسان

های بسیار موصلی دارند که گاهی از خود راری ی معمولاً راورقی

 تر اسک. متر هم موصل 

ریدای  و رشد زبان فارسی دری، نویسندگانی    ی در مراحل اولیه

وظایچ مختلوی بر عهده داشتند. از    ،ها بودندکه در خدمک دربار

ها بود، نویسنده باید جا که ادبیات تنها اب ار تبلیغی ایر حکومک آن 

دانسک و ضمر نوشتر وقایع  فنون و صنایع ادبی را به خوبی می

موقعیک  ماندگار  تاریخی  و  بازگو  را  مربوره  حکومک  های 

ایرمی از  نوشتر  ساخک  در  ادبی خود  توانایی  تمام  از  ربیعتاً  رو 

گرفک. ایر نویسندگان که در حقیقک همان منشیان تاری  بهره می 

خود را به آیات    ینوشتند و نوشتهدرباری بودند تاری  را ادیبانه می

ی فارسی و ادبی  هاالمثلقران، احادیث، شعرها، حکایات و ضرب

ای برای نوشتر از دادند. علاوه بر آن مورخیر هر دورهزینک می

استواده    ه،زبان و بیانی که در همان زمان در میان مردم متداول بود

 کردند. می

 تعریف مفاهیم پژوهش  

 تعریف شعر 

توان نوعی خلاقیک هنری دانسک که به رور مرتب، در شعر را می

رارروب مختلچ  ادوار  میرول  ریدا  جدید  مخارب  های  کند، 

خاص خود را دارد و شاعران نی  آن را برای مخاربان ویژه خود  

اقوام با وزن ملازمه   یهسرایند. شعر از بدو ریدای  و ن د هممی

داشته و دارد و هرگ  در هیز زبانی سخر ناموزون شعر خوانده  

ملل  نمی همة  ن د  و  همیشه  وزن  اعتبار  که  تواوت  ایر  با  شود، 

یکسان نیسک. در زیر نظر تعدادی از ب رگان در توصیچ شعر نقل  

 شده اسک: 
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گوید: »گوتار شعری سخنانی  فارابی معلم ثانی در »احصاالعلوم« می

شوند که خواصشان آنسک که برای  اسک که از کلمات ترکیب می

شود، حالتی از حالات شنونده، در امری که مورد گوتگو واقع می

می ایجاد  را  جلوه  تخیل  هسک  آنچه  از  برتر  را  ری ی  یا  کنند، 

یا  می اسک  زشتی  یا  زیبایی  توصیچ  مورد  در  ایر  و  دهند 

 . ا3ا ها«شکوهمندی یا خواری یا ری ی شبیه ایر

گوید:»شعر سخنی اسک خیال انگی  که از اقوالی  ابو علی سینا می

 .  ا1ا موزون و متساوی ساخته شده باشد«

گوید: »شاعری  نظامی عروضی در ابتدای مقالک دوم رهار مقاله می

صناعتی اسک که شاعر بدان صناعک، اتسّاق مقدّمات موهمه کند 

و التئام قیاسات منتجه، بر آن وجه که معنی خُرد را ب رگ گرداند 

نماید و   باز  در خلعک زشک  را  نیکو  و  را خُرد،  ب رگ  معنی  و 

های غضبانی  زشک را در صورت نیکو جلوه کند و به ایهام، قوّت

و شهوانی را برانگی د تا بدان ایهام رباخ را انقباضی و انبساری بود  

 و امور عظام را در نظام عالم سبب شود...«. 

گوید: »از رریق  در کتاب »لباب الالباب«، نورالدیر م مد عوفی می

یعنی  دان   یعنی  معنی علم اسک  را  که شعر  دانسک  بباید  لغک 

دانستر که ارباب فطنک بدان ری ی فهم کنند و ادراک ایر ربقه 

بدان م یط شود و معنی شاعر عالم بود یعنی دانا که معانی دقیق  

کند« ادراک  معیارالاشعار .ا4ا  را  در  روسی  نصیرالدیر  *خواجه 

 . ا5ا گوید: »شعر کلامی اسک مخّیل و موزون«می

می رازی  ادراک  قیس  و  اسک  دان   لغک،  اصل  در  »شعر  گوید: 

از روی   و  راسک؛  استدلال  و  اندیشه  و  به حدس صایب  معانی 

متکرّر،   اصطلاح سخنی اسک اندیشیده، مرتّب، معنوی، موزون ،

 .ا4ا متساوی، حروف آخریر آن به یکدیگر ماننده...«

در کتاب »درةالتاج« تعریچ شعر رنیر آمده : »شعر صناعتی اسک  

نوسانی  انوعالات  مبادی  که  تخیلاتی  ایقاخ  بر  بآن  باشند  قادر  که 

مطلوب گردد. رس مبادی آن مخیلات باشند و آن قضایاای باشند  

که تأثیر کند در نوس بانبساری یا انقباضی یا تسهیل امری یا تهویل  

 .ا3اآن یا تعظیم آن یات قیر آن« 

»نظم« در    نویسد:*جلال الدیر همایی در کتاب صناعات ادبی می

های جواهر و  لغک به معنی به هم ریوستر و در رشته کشیدن دانه

در اصطلاح سخنی اسک که دارای وزن و قافیه باشد. مرادف آن  

 . ا6ارا»شعر« گویند« 

 اقتباسصنعت  یتعریف و تاریخچه

قلقشندی در صبح الاعشی آوردن آیات قرآن به قصد اثبات و تأیید 

عموماً معنایی  داند؛ البته استشهاد  کلام را »استشهاد« و »اقتباس می

تر دارد و تضمیر احادیث نبوی یا بخشی از شعر در نثر را نی   عام

شود. صنایعی رون عقد به نظم در آوردن و نقل عبارتی شامل می

 ،حل تبدیل سخنی منظوم به نثر و نقل آن،  منثور در ضمر کلام

برگردان عبارتی از زبانی به زبان دیگر و نقل آن ارسال   یترجمه

های المثل نقل مثل یا شبه مثلی معروف در کلام نی  از زیر مجموعه

در نوشتار    به ج تعریچ استشهاد    .ا6ا  روندایر صنعک به شمار می

کتاب امهات  در  که  در  همایی  نشد.  مشاهده  دیگر  بلاغی  های 

  »استشهاد :  اندکرده  تعریچ  گونهایر  را  استشهاد  هانامهفرهنگ

ا: در لغک به معنی گواه خواستر و در اصطلاح بدیع esteŝhãdا

گوینده شاهدی برای اثبات مدعای خود   -1به رند معنی اسک:  

ام وصال شماسک/ ج  ایر خیال بیاورد: »غرض ز مسجد و میخانه

 ندارم خدا گواه مر اسک« 

مدعی  نشاندن سخر  کرسی  به  استشهاد  از  همایی هدف  نظر  از 

می هدف  ایر  البته    بنابرایر،   باشد؛  نی   اقتباس  برای  توانداسک. 

  یکسانی  تعاریچ  اقتباس  و  استشهاد  شودمی  ملاحظه  رنانچه

  برای  خاصی  هدف  بلاغی  هایکتاب  از  یکی  در  کهآن  نکته.  اندیافته

  در   باشد؛  آت   واگرفتر  لغک،  در  »اقتباس :  کنیممی  مشاهده   اقتباس 

 آیتی  سخر،  ترتیب   و  کلام  ترکیب   در  شاعر،  که  اسک   آن  اصطلاح

  ازمساال   ایمسأله  یا  نبوی،  احادیث   از  حدیثی  یا  قرآن،  آیات  از

 جهک   به  را  صنعک   ایر  و...  کند  ایراد  تیمر  و  تبرک   سبیل  بر  فقهی،
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نور    را  آن  صاحب  آت ،  فراگرفتر  از  که رنان  که  گوتند  اقتباس   آن

می حاصل  ضیایی  شعر  و  در  نی ،  مقتبس  لوظ  آن  ایراد  از  شود، 

 . ا7اشود« ضیایی ظاهر می

لای نثر و متناسب با منظور گوینده در اثبات  آوردن شعری لابه  -2 

مدعای او اسک »و در آن وقک رون رنگ خان از بخارا با سمرقند  

آمده بود متوجه سمرقند شدند... »رنیر اسک کردار ررخ بلند /  

به دستی کلاه و به دستی کمند««. معنی دیگر استشهاد آن اسک که  

جمله معنی  گوینده  ایر  بیاورد...  مدعای   اثبات  در  نمادیر  ای 

شاعر، نام یا تخلص    -3استشهاد مرادف تمثیل و احتجاج اسک.  

ای لطیچ در شعر بیاورد. ایر معنی استشهاد مرادف  خود را به گونه

اسک«   با  ا8ااتواق  دوم  تعریچ  استشهاد،  از  تعاریچ  ایر  ربق   .

ب ث ما در ایر نوشتار مطابقک دارد. آنچه در شرح استشهاد، آن  

کند، هدف گوینده اسک  را از دیگر اصطلاحات مشابه، متمای  می

علامه  تعریچ  در  را  تمای   ایر  اوسک.  مدعا«ی  »اثبات  همانا  که 

همایی نی  دیدیم. باب استوعال در زبان عربی به رلب اختصاص  

دارد و در استشهاد، گوینده برای اثبات کلام خود یک گواه رلب  

یا  می آیه، حدیث  بسا  نیسک؛ ره  گواهی صرفاً شعر  ایر  و  کند 

 به خوبی از رس اثبات ادعای گوینده برآید.  یالمثلضرب

نشانه ریامبر  نخستیر  مکاتیب  در  استشهاد  صنعک  ظهور  های 

های خلوا نمودار شد و رفته رفته ایر صنعک  اسلاماصا و خطبه

ری ی نگذشک که استشهاد    ا3اخطابی به ادبیات عرب راه یافک  

و اقتباس به تقلید از نثر عربی در نثر فارسی نی  مورد توجه واقع  

 .است کام کلام به شمار رفک   یشد و در قالب حجتی نقلی مایه

دوم قرن رنجم هجری در کسوت صنعتی بلاغی   یاستشهاد از نیمه

ا و رفته رفته  199اهل ادب قرار گرفک اهمان: ا  یمورد توجه ویژه

شکال جدیدی از آن در متون ادبی و به ویژه متون عرفانی رواج  اَ

بارز متون    ییافک. در قرن ششم و هوتم هجری استشهاد به نشانه

های تازه و گوناگونی از ایر صنعک در  عرفانی تبدیل شد و شکل

ای از ترکیب  انواخ متون فارسی رواج یافک در ایر میان شکل ویژه

آثار نجم  اضافه استشهادی در متون عرفانی و به رور خاص در 

الدیر رازی و روزبهان بقلی بسامدی رشمگیر یافک و به یکی از 

توان قرن ششم و  بدل شد. از ایر رو میهای سبکی ایشان  ویژگی

 هوتم را دوره اوج شکوفایی صنعک بلاغی استشهاد دانسک. 

 اهداف درج شعر متون نثر  

 ترغیب و اقناع مخاطب

بخ  ب رگی از اشعار درج شده در متون مبتنی بر ترغیب و اقناخ  

مخارب جهک رذیرش مطلب و موضوخ مدنظر نویسنده اسک که  

 آید.اغلب بعد از اتمام جمله می

 زیبایی متن -

و   وزن  جهک  به  متر  در  شعر  زیباییدرج  بر    کلام  هایآهنگ 

  تربی   هدف  ایر.  کاهدمی  مخارب   احتمالی  خستگی   از  و  اف ایدمی

می  یسایه  در قرار  دیگر  اولویک اهداف  گاه ج و  اما  های  گیرد، 

شود؛ گویی شعر نقشی ج  زیب و زیور در کلام نویسنده واقع می

 او ندارد.

 مفاخره  -

می  ،مواخره نشان  مخارب  به  نویسنده  از  یعنی  خودش  یا  دهد 

ها  قدرت شعر گوتر برخوردار اسک یا اشعار فراوانی خوانده و آن

را از بر بوده و به موقع در متر آورده اسک. از مواقعی که مقصود 

می را  شعر  درج  که  از  اسک  زمانی  کرد،  تعبیر  مواخره  به  توان 

نی    بلافاصله رس از ذکر حکایتی، آن حکایک به صورت منظوم 

شود؛ حال آنکه فقدان آن شعر به درک مخارب از متر درج می

لطمه نمیاحکایکا  در ای  گاهی  شعر  فقدان  اگرره  زند. 

را  موقعیک  متر  از  فهم  نی   تاری   ماده  ذکر  دیگری همچون  های 

 کند. درار خلل نمی

اشعار دارای مقاصد مواخره و زیبایی متر هر دو فاقد نق  مؤثر  

زبان  که  اسک  نکته ضروری  ایر  یادآوری  اسک.  کلام  بافک  در 

می را  تدریس خود  دورة  روزگار  ایر  در  ایر فارسی  به  گذراند؛ 

و حوزه مدارس  در  و  آمده  ردید  اغلب شاهکارها  که  های  معنی 
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شده اسک؛ از ایر رو، استواده از شعر در نثر به  درس خوانده می

 نوعی اثبات توانمندی نویسنده بوده اسک. 

 مستند کردن سخن -

منظور از مستند کردن سخر به خصوص در وقایع تاریخی مثلاً  

 ب رگان اسک.  مرگ ذکر از رس شعری  هایدرج ماده تاری 

 شاهد لغوی  -

های لغک  تر در کتابجهک تبییر و تثبیک معانی، ایر هدف بی  

-کاربرد دارد. همچنیر در تواسیر قرآن برای توضیح الواظ و ترکیب

  درج   شعر  قرآن  غریب   و  دشواریاب  واژگان  معنای  بیان  و  قرآن  های

 کنند. می

 شاهد فنی  -

های علوم  ها و صنایع ادبی در کتابجهک تبییر و توضیح آرایه

های مربوط به علوم بلاغک از ابتدا مبتنی بر  بلاغی، ربیعک کتاب

ارااة نمونة شعری بوده اسک. ری  از ایر در باب برتری درج شعر 

یا نثر جهک تبییر مباحث بلاغی سخر گوته شد، اما در اینجا مراد،  

بیان یکی از اهداف درج شعر در متون علمی ادب فارسی اسک.  

شن و  مطرح  شاعران  به  متعلق  اشعار  ایر  آن  اغلب  تا  شده  اخته 

 ها اسک. روزگار یا اشعار شایع بر سر زبان

 حدیث، آیه یا شعر عربی یهترجم -

 عربی  شعر  یا  آیه  حدیث،  یترجمه  کاربرد  برای  فراوانی  های­نمونه

 لا اللهم:  گوک  نتوانى ایر از غیر  »و: جمله از دارد؛ وجود متون در

 .«نوسک على  اثنیک  کما انک  علیک  ثناء احصى

 تأویل یا شرح آیه یا حدیث  -

در بیر اشعار درج شده در متون، کمتر به اشعاری با مقصود تأویل  

 وجود دارد. ا کم و بی  خوریم، امّیا شرح آیه یا حدیث برمی

 بیان غیرمستقیم -

اسک.   بوده  گوینده  بیانی  اهداف  اب اری در خدمک  شعر همواره 

گاهی نویسنده منظوری را به سبب رعایک احترام مخارب خود  

که دارای مقام بالایی بوده و یا به جهک ترس و احتیاط از او، به  

گنجاند تا غیرمستقیم به هدف کمک شعر در لابلای متر خود می

   .ا9اخود رسیده باشد 

 شرح حال باستانی پاریزی  

دی  در سوم  راری ی  باستانی  ابراهیم  در    1304ماه  م مد  شمسی 

راری  از توابع شهرستان سیرجان در استان کرمان متولد شد. وی تا 

رایان ت صیلات ششم ابتدایی در راری  ت صیل کرد و در عیر حال 

برد.  از م ضر ردر خود مرحوم حاج آخوند راری ی هم بهره می 

سال ترک ت صیل اجباری در  2رس از رایان ت صیلات ابتدایی و  

ادامه   1320سال   ت صیلات خود را در دانشسرا مقدماتی کرمان 

برای ادامه ت صیل به تهران   1325داد و رس از اخذ دیپلم در سال  

در دانشگاه تهران در رشته تاری  ت صیلات   132۶آمد و در سال  

یل از دانشگاه تهران فارغ الت ص  1330خود را ری گرفک. در سال 

 1337شد و برای انجام تعهد دبیری به کرمان بازگشک و تا سال  

او دوره    در کرمان ماند.  ،که در آزمون دکتری تاری  رذیرفته شد

ای  دکتری تاری  را هم در دانشگاه تهران گذراند و با ارااه رایان نامه

درباره ابر اثیر دانشنامه دکتری خود را دریافک کرد وی کار خود  

با مدیریک مجله داخلی دانشکده    1338را در دانشگاه تهران از سال  

استاد تمام وقک آن دانشگاه بود.    1387ادبیات شروخ کرد و تا سال  

شوق نویسندگی وی در دوران کودکی و نوجوانی در راری  و با  

م نشریاتی  شد.  خواندن  برانگیخته  مهر  و  آینده  المتیر  حبل  انند 

نوشته نخستیر  راباستانی  خود  ت صیل   های  ترک  سالهای  در 

ای به نام »باستان« و ا در قالب روزنامه1319ا و ا1318اجباری ا

کرد  ای به نام ندای راری  نوشک که خود در راری  منتشر میمجله

زمان    3یا    2و   آن  جراید  در  او  نوشته  نخستیر  داشک.  مشترک 

در سال  مقاله که  زنان  نه  مردان اسک  با  تقصیر«  با عنوان  بود  ای 

عنوان    1321 به  آن  از  رس  شد.  راپ  کرمان  بیداری  مجله  در 

نویسنده یا مترجم از زبانهای عربی و فرانسه مقالات بیشماری در  

خواندنیروزنامه ارلاعات  کیهان  مانند  مجلاتی  و  یغما  ها  ها 

 . ا2ا راهنمای کتاب آینده کلک و بخارا راپ کرده اسک 
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 سبک نگارش آثار باستانی پاریزی

های مختلوی به  ای ررکار بود و در عرصهباستانی راری ی نویسنده

از آن او وقتی  نوشتر ررداخک که یکی  ها عرصه مطبوعات بود. 

هایی مثل آینده و مهر  هنوز در راری  بود با دیدن مجلات و نشریه

مند شد و بعدها به همکاری با  و حبل المتیر به مطبوعات علاقه  

نشریهروزنامه از فکاهی  ها و  او  ررداخک  »توفیق«  از جمله  هایی 

با   همکاری  نوجوانی  از  و  بود  »توفیق«  روزنامه  قدیمی  نویسان 

های او مورد توجه  توفیق را آغاز کرده بود و به خصوص دوبیتی

 زیادی بود. 

که   شده  منتشر  راری ی  باستانی  از  متعددی  آن آثار  از  ها بخشی 

کرمان مربوط   کرمان و جغرافی  تاری   به  مختص کرمان اسک و 

توان گوک که او در همه آثارش از یاد کرمان  اسک و با ایر حال می

غافل نبوده اسک. بخ  مهمی از آثار او درباره تاری  م لی اسک  

و در کارنامه او میتوان حدود ران ده کتاب دید که در ریوند با تاری   

به   که  دارد  کتابهایی  سری  همچنیر  او  اند.  شده  نوشته  کرمان 

د هوک در عنوان  اصطلاح مجموعه هوتی اسک هوک کتاب که عد

شود مثل خاتون هوک قلعه آسیای هوک سنگ نای  ها دیده میآن 

هوک بند زیر ایر هوک آسمان« هویک و فرهنگ و انسان ایرانی  

ری ی دیده میشود  دغدغه مشترکی اسک که در آثار متعدد باستانی را

و در ایر میان شمعی در روفان اثری اسک که ایر دغدغه به رور 

توان تاری  نگار مردم ویژه در آن مورد توجه بوده اسک. او را می

دانسک. در ارزیابی نگاه تاریخی او داوریهای متواوتی شده اسک.  

دیگر   برخی  و  اند.  دانسته  ماندگار  و  خواندنی  را  او  آثار  برخی 

ای هم شتاب ده و سط ی عباس زریاب  کارساز و موشکافانه و عده

راری ی   تاری  نگاری باستانی  خوبی در داوری اش درباره شیوه 

امری رولی و زمانی   راری ی  نظر باستانی  تاری  در  گوته بود که 

قرار  یکدیگر  توالی  در  و  هم  دنبال  به  آن  در  که حوادث  نیسک 

تبدیل زمان  او  اندیشه  در  باشند  به    گرفته  بدل  رول  و  مکان  به 

عرض شده اسک. در نظر باستانی حوادث تاری  ج  به درد گواه  

خورد و گذشته مقدمه و شاهد برای امور مبتلابه فعلی مردم نمی

حال اسک و باز در اندیشه او اگر تاری  نتواند مشکلی را از حال 

ای هم سبک  حاصل اسک. از ایر نظر عدهبی  فایده وبی  حل کند

تاری  نگاری او را تاری  زنده نامیده اند. او در تاری  نگاری اش  

 آورد.گذشته را به حال می

ریوند ادبیات با تاری  در فرهنگ ما سنتی دیرینه بوده اسک و میتوان  

گوک که باستانی راری ی هم تا حدودی در همیر سنک گام برداشته  

اسک. بسیاری نثر تاری  نگاری او را شیریر دانسته اند و به رور 

کلی شیریر سخنی را از ویژگیهای او شمرده اند باستانی راری ی  

ها موضوعات  د باقی گذاشته که در هر یک از آنآثار زیادی از خو 

سختی  به  اند  خورده  ریوند  هم  به  اجتماعی  و  ادبی  و  تاریخی 

تمرک  می تاریخی  دوره  کدام  در  راری ی  باستانی  که  گوک  توان 

اسک   دانشگاهی  سنک  برخلاف  نی   ویژگی  ایر  و  اسک  داشته 

دوران    گستره موضوعی آثار او سراسر تاری  ایران رس از اسلام تا

معاصر را در برگرفته اسک. البته برخی آثار او مثل سیاسک و اقتصاد  

عصر صووی به سبک متعارف ت قیقات تاریخی شباهک بسیاری  

 .ا1ا دارد

 به شعر در آثار باستانی پاریزی اقتباس بررسی رویکرد

راری ی اسک. او  جداییشعر بخ    اندیشة باستانی  نارذیر قلم و 

هم خود شاعر بوده و هم بر گنجینة ادب فارسی و عربی تسلط  

از  تاریخی خود  آثار  بنا به ضرورت در  داشته اسک. رنانکه گاه 

شواهد شعری بهره گرفته اسک. به بیانی دیگر، زبان باستانی راری ی  

توجه به اینکه شعر   در خلق متون تاریخی به شعر آمیخته اسک. با

در   راری ی  باستانی  علاقة  مورد  و  ادبی  غالب  وجه  دو  رن   و 

تاریخی معمولاً بیک تاری  با هر موضوخ  نگاری هستند، متناسب 

خود جای داده و رن     یهشعری از شاعران زبان فارسی را در نوشت

ک.  تل  دانسته اس ی  هشکر در کنار قهو  یهنگاری به مثابرا در تاری 

های تاریخی باستانی  شماری از وجوه مهم کاربرد شعر را در ت لیل 

توان رنیر بیان کرد: ریوند میان تاری  و سیاسک، ریوند راری ی می
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مهم   ابعاد  از  برخی  و حتی  رن   اجتماعی،  مساال  و  میان جامعه 

رویدادهای تاریخی امکان، زمان انسانا و از آن میان مساال زنان. 

را   راری ی  باستانی  آثار  در  شعر  به  استشهاد  رویکردهای  زیر  در 

 کنیم:بررسی می

 ترغیب و اقناع مخاطب

کتاب متر  در  برای  باستانی  مختلچ  شاعران  ابیات  از  خود  های 

تقویک ب ث و اقناخ مخارب به رور گسترده استواده کرده اسک  

های باستانی از اشعار سعدی برای  که در ذیل به مواردی از استواده

 شود. تقویک ب ث و اقناخ مخارب آورده می

به  اثر   » راری ی در کتاب»گذار زن در گذار تاری   استاد باستانی 

نوعی رویکرد زن م وری را در ت ولات جامعه ایران به کار برده  

که البته ایر زاویه دید که تا حدی رنهان مانده بود در ایر اثر به 

خوبی متجلی شده و زمینه غور بیشتر را نسبک به علل و عوامل  

های اجتماعی و تاریخی برای مخاربان و علاقه ت ولات و ردیده 

کند. استاد باستانی راری ی در ایر کتاب  مندان به تاری  فراهم می

دهد و منظره جدیدی دوران مختلچ تاری  را مورد بررسی قرار می

 دهد.را از زمینه ت ولات تاریخی ری  روی قرار می

های  با استواده از گ ارش  -همچنیر باستان راری ی در ایر کتاب  

تلاش کرده نق  و عملکرد    -تاریخی و شواهد و اشارات مختلچ  

گ ارش  ارزیابی و  بر  . علاوه  کند  بررسی  را  ایران  تاری   در  زن 

خاتون  بغداد  و  خاتون،  ترکان  رون  مشهوری  زنان  سرگذشک 

های دیگری از حضور زن در ها و جلوهنویسنده همچنیر به جنبه

برای مثال از نق  همسر فردوسی در  ;تاری  نی  توجه نموده اسک  

سرودن شاهنامه، نی  نق  زن در شاهنامه، زن در اساریر و حتی  

به زنان سیاستمدار کشورهای مختلچ دنیا در دوران معاصر اشاره  

جنبه از  برداشتی  و  گ ارش  مجموخ  در  .کتاب  اسک  های  کرده 

ور زن در تاری  اسک. نق  و حضوری که ظاهرا به مختلچ حض

رسد کمرنگ بوده اما نویسنده کتاب با موشکافی در منابع،  نظر می 

حضور و نق  زن ایرانی را در مراحل مختلچ تاریخی نشان داده  

ویژگی نقد  ضمر  راری ی  باستانی  اقتاخ  اسک.  برای  زنان  های 

مخارب از اشعار شاعران استواده کرده اسک که در زیر به بررسی  

 رردازیم: آن می

باستانی راری ی در وصچ زیبایی دختر عموی شاه عباس صووی  

 کند:شعری از حافظ را به عنوان استشهاد ذکر می

دانم در آن شب ایر شاه با عظمک صووی، جواب  راستی مر نمی

گوک: حق  کرد و میداد؟ اگر گله میدختر عموی خود را ره می

 فرماید:آنجا که می -ایر بود که شعر حافظ را بخارر آوری 

 مرا در خانه سروی هسک کاندر سایه قدش         

 فراغ از سرو بستانی و شمشاد رمر دارم 

 ا 10ا

کند از شعر حافظ مثال همچنیر وقتی که خاررات علم را بیان می

 آورد:می

           صب دم مرغ رمر با گل نوخاسته گوک 

 ناز کم کر که در ایر باغ بسی رون تو شکوک

               گل بخندید که از راسک نرنجیم ولی

 هیز عاشق سخر سخک به معشوق نگوک 

 ا 10ا

راریس« سورنامه  تا  راری   »م مدابراهیم »از  دکتر  قلم  به  ای اسک 

باستانی راری ی« شخصی که خود اذعان دارد بیشتر عمر خوی  را  

های سور اولیر سال صرف سور نموده اسک. او در ایر سورنامه به 

کند. سوری که  ت، اشاره می  خود که از کوهستان راری  آغاز گرف

ابتدایی صورت   ششم  مقطع  در  ت صیل  هدف  با  و  سیرجان  به 

گرفک و از همان سالها، دکتر »م مدابراهیم باستانی راری ی« داام 

ی  در سور بود. او ج ییات دلنشینی را با همان زبان گرم و ساده

کند؛ از نخستیر دعای سوری که ردرش در اش بیان میهمیشگی

به سرزمیر تا سور  او خواند  دکتر  گوش  ها و شهرهای مختلچ، 

و   زنده  رنان  را  خاررات  ایر  راری ی«  باستانی  »م مدابراهیم 
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کند که گویی خواننده با او »از راری  تا راریس« ملموس بیان می

 .همسور و همقدم بوده اسک 

هایی اسک که خواه به  ایر کتاب مملو از اصطلاحات و دانستنی

هایی که به آن م ل زندگی شخص وی در راری  و خواه به مکان

گردد. از خرجیر رر از نان خشکه و روسک  سور کرده بود، برمی

دکتر  خلال،  کشک  تا  جوزاقند  از  مغ و،  و  قرمه  شکمبه  تا  رنیر 

اش  ی اولیهی سورهای ساده»م مدابراهیم باستانی راری ی« توشه

ن وه مسافرتو  ایر  گرفتر  صورت  میی  تعریچ  را  او  ها  کند. 

نشاند و رختخواب  را نی   مخارب را گاهی بر رشک رهاررا می

بندد تا ده فرسنگ مسیر را یک شبه همراه  رشک همان مرکب می

با   مجلل  و  ب رگ  هواریمای  یک  در  را  او  گاهی  و  کند  گ   وی 

نشاند تا شهر را زیر نورافکر هواریما  ایی متعدد میهای رذیربوفه

های  و فیلم  های آراستهی مسافرت در سالرتماشا کند. از تجربه

می رخ   مسافران  برای  مسیر  در  که  تعاملات سینمایی  تا  شد 

با هم سخر می را رنان گرم و صمیمی  مسافران  اینکار  و  گوید 

 دهد که گویی سور هم اکنون جریان دارد.انجام می

رسد در آنجا  باستانی راری ی در سورنامه خود وقتی به بغداد می

کند آنجا را با رارک  کوره هوفماناتونلی در بغدادا را مشاهده می

کند و برای اقناخ مخاربان خود از شعر خیام  خیام تهران مقایسه می

 آورد: استشهاد می

           رون درگذرم به باده شویید مرا،

 تلقیر ز شرابِ ناب گویید مرا،

          خواهید به روز حَشْر یابید مرا؟

 از خاکِ درِ میکده جویید مرا

 ا 11ا

رسد از نق  داشتر نادرشاه در تعمیر حرم سخر وقتی به نجچ می

به میان آورد و شعر عرفی را برای برای اقناخ مخارب خود ذکر  

 کند:می

 هراس    بی ایر بارگاه کیسک که گویند

 کای اوج عرش سطح حضیض تو را مماس 

 ا 11ا

آنجایی که از سور سعدی به ج یره کی  و مهمان بازرگان شدن  

نشناس میاو ص بک می نمک  را  نمک  کند سعدی  دلیل  داند و 

ایر می از  نشناس بودن سعدی را در  بازرگان  داند که وقتی مرد 

آرزوی  به سعدی سخر گوته و در رایان از سعدی خواسته اسک  

که او نی  از آنچه دیده و شنیده سخنی بگوید ولی سعدی در جواب 

 ایر ابیات را به رعنه گوته اسک. 

 آن شنیدستی که در اقصای غور        

 بار سالاری بیوتاد از ستور 

 گوک رشم تنگ دنیا دوسک را         

 یا قناعک رر کند یا خاک گور 

 ا 11ا

کند بعد از آوردن سخر  آنجایی که از امی بودن ریامبر ص بک می

گوید حضرت رسالک را  صاحب موید الوضلاء که در ایر باره می

گویند هم بدیر معنی اسک که او نه خواندن دانستی و  که امی می

مخارب   اقناخ  و  ب ث  تقویک  برا  را  بیک سعدی  ایر  نوشتر  نه 

 آورد:می

 یتیمی که ناکرده قرآن درسک            

 کتب خانه هوک ملک بشک

 ا12ا

آنجایی که از قرار داد بیر سوریه و عراق و ترکیه بر سر آب فرات   

آن از  که  و سهم هر یک  ب رگتریر سدی  اینکه  و  ایر آب  از  ها 

کند. ایر کار را  توسط ترکیه در بابر آن بسته شده اسک ص بک می

داند و همچنیر یک امر ربیعی برا بهتر زیستر مردم زیر سد می

گوید قرار راد دوستی بیر اسراایل و ترکیه هم از زیر همیر سد  می

خورد هر رند مایه اصلی آن ن اخ بیر یهود و مسلمان اسک  آب می

که هوتصد سال ری  سعدی به آن ررداخته اسک و به عنوان مثال  

 آورد: ایر ابیات سعدی را می
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 کردند          یکی یهود و مسلمان ن اخ می

 رنانکه خنده گرفک از ن اخ ایشانم

 به ریره گوک مسلمان گر ایر قباله مر         

 درسک نیسک خدایا یهود میرانم 

 یهود گوک به تورات میخورم سوگند          

 وگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم

 گر از بسیط زمیر عقل منعدم گردد        

 به خود گمان نبرد هیچکس که نادانم

 ا 13ا

ها قدیم تریر و در گوید که ایرها میآنجایی که در دفاخ از کولی

کنند واقع نخستیر کسانی هستند که با مرز در کشورها مقابله می

ریدای  ربیبان بدون   از  ایر  اینها ه اران سال ری   مرز صاحب 

ایر   از  کاغذ  و  کارت  بدون  دلیل خود  به همیر  اند و  بوده  فکر 

اغلب    -روند  آبادی به آن آبادی و از ایر کشور به آن کشور می

خورند. ولی صاحب هنر و صنعک هستند و نان از بازوی خود می

هر واقعه نابابی را   -رون دیوارشان از دیوار همه کوتاه تر اسک  

ای که اوایل انقلاب دهند و به عنوان مثال از حملهها نسبک میبه آن

های حاشیه نشیر  به مسجد جامع کرمان شد حمله کنندگان را کولی

ها حاکم اسک  گوید رون فقر بر جامعه آن شهر دانستند در ادامه می

هر ری ی امکان دارد و به عنوان مثال ایر بیک سعدی را که به 

 آورد. همیر نکته اشاره دارد می

 با گرسنگی قوت ررهی  نماند          

 افلاس عنان از کچ تقوی بستاند

 ا 13ا

علاوه بر ایر، اینان فرزندان همان آدمی هستند که در آسیای مرو  

به زندگی ی دگرد سوم و سلطنک او رایان داد، ثانیاً ایر راهم بدان 

که مردم تمام ایر دهکده »گران« لقب خان دارند و از اولاد نوح  

نبی هستند و اشخاص معروفشان مثل م مدرضاخان کرانی ماهها  

ام م مد خان قاجار ایستادگی کرده اند، ثالثاً  در برابر لشکریان آق 

های راری  قوم و خوی  هستند و خود را از اولاد  اینها با خواجه

دانند؛ و خواجه نصیر همان کسی اسک که خلافک  خواجه نصیر می

 رانصد ساله عباسی را برانداخک. 

 مبیر حقیر گدایان عشق را کایر قوم    

 کلهند«بی کمر و خسروانبی شهان

 ا14ا

 گیرینتیجه 

نویسندگان از تأثیر شعر بر روح مخارب آگاه بوده اند و همیر امر  

کرد  ایشان را به استواده از شعر در لابه لای کلام خود ترغیب می

درج شعر در لابه لای نثر از نظر مؤلوان کاربردهای متنوعی همچون  

و   ایشان  کلام  رذیرش  برای  مخارب  کلام، اقناخ  کردن  مستند  یا 

های ادبی ترجمه آیات  تبییر و تثبیک معانی واژگان یا توضیح آرایه

احادیث یا اشعار عربی و یا تأویل و شرح آیات و احادیث مواخره  

و یا صرفاً زینک بخشیدن به کلام داشته اسک. استواده از شعر در 

رسد اهداف دیگری هم در بر داشته اسک؛ از جمله  نثر  به نظر می

به رخ کشیدن فضل و توانمندی نویسنده و نشان دادن ذوق ادبی 

ارزش و  ب رگ  شاعران  شعر  معرفی  در  و  نهوته  فرهنگی  های 

شاهکارهای ادبی که برخی مثل شده بود. اف ون بر ایر نوعی مبارزه  

برابر قوم وحشی و   رایداری در  با سلاح فرهنگی و  غیر مستقیم 

آمده و نمود  متمدن به حساب می  مسلط مغول بر سرنوشک ایرانیان

رایداری و تاب آوری یک ملک بوده اسک. آوردن شعر با رنیر  

گونه گونی روش نی  رلب میکاربردهای  را  متنوعی  کند و  های 

گونه از  و  نویسندگان  تغییر  یا  شعر  عیر  درج  همچون  هایی 

دستکاری در آن آوردن شعر در میان بافک جمله و یا رس از اتمام 

آن ذکر یا عدم ذکر قالب شعری و ب ر شعر و درج یا عدم درج 

عناوینی همچون بیک فرد مصراخ و.... قبل از آوردن شعر در ایر  

 فر بهره جسته اند. 

از رهره که یکی  راری ی اسک  باستانی  های مشهور استاد م مد 

های  تاریخی در دوره معاصر اسک که از ابیات شاعران در کتاب
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خود که بالغ بر هوتاد کتاب اسک استواده کرده اسک و بیشتریر  

های باستانی از ابیات شاعران ویژگی سهل بودن ابیات  دلیل استواده

استاد سخر اسک که باستانی در بیشتر موارد برای فهم بهتر سخر  

 ها بهره برده اسک.  خود از آن

و    نویسندگان  مشهورتریر  از  یکی  عنوان  به  راری ی  باستانی 

از  به استواده  تاریخی  آثار  مورخان دوره معاصر در عیر نگارش 

ادبیات در آثار خود نی  بسیار رایبند بوده اسک. او در استواده از  

ادبیات در آثار خود رهره من صر به فردی اسک نوشته باستانی  

کام به شکل  تاری  را  اند. داشتر ربع  راری ی  کرده  ارایه  ادبی  لا 

شعری ایر امکان را به باستانی راری ی داده اسک که در میانه ادبیات  

زمینه ج ء  فارسی  ادبیات  مجموخ  در  باشد.  داشته  های  حضور 

آثار   ادبی  کتب  میان  در  اسک.  راری ی  باستانی  کارهای  رررنگ 

ورد سعدی و فردوسی و حافظ به عنوان یک متر ادبی همواره م

 توجه استاد بوده اسک. 

از نتایج درج اشعار در آثار باستانی ، آشنا کردن مخارب با شعرای 

گمنام به خصوص زنان و نی  شاعرانی اسک که اشعارشان را به  

رنیر   عامدانه  نویسنده  گاهی  اند.  نکرد  گردآوری  مستقل  رور 

قصدی را داشته و به ایر موضوخ نی  تصریح کرده اسک، اما گاهی  

اخودآگاه منجر به زنده ماندن نام درج شعری از یک شاعر گمنام ن

 او در تاری  ادبیات شده اسک. 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش ایر مقاله تمامی نویسندگان نق  یکسانی ایوا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهزیانجام مطالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

In contrast to the conventionally austere and 

rigid prose of many historical texts, the writings 

of Mohammad Ebrahim Bastani Parizi 

distinguish themselves by a unique synthesis 

of narrative charm, poetic elegance, and 

historical depth. His historiography is 

characterized not only by meticulous factual 

reporting but also by a literary approach that 

embeds poetry and storytelling within the 

historical context. This integration transforms 

the otherwise monotonous recounting of 

events into a dynamic narrative that captivates 

readers and broadens accessibility to 

historical discourse. The use of poetry in 

Bastani Parizi’s works is neither ornamental 

nor supplementary; it forms an essential part 

of his stylistic identity. His quotations from 

Persian poets—especially Hafez, Saadi, and 

Ferdowsi—not only enrich the text but also 

function as a rhetorical and emotional device 

to elucidate historical insights and moral 

conclusions. Poetry in his texts becomes a 

vehicle for conveying nuanced interpretations 

of historical episodes, transforming the tone 

and impact of the narratives (1). The tradition 

of embedding poetry in historical prose can be 

traced to court chroniclers of early Persian 

literature who skillfully merged historiography 

with literary aesthetics, a tradition that Bastani 

Parizi continues with masterful execution. 

Bastani Parizi’s biography is equally significant 

in understanding the origins and evolution of 

his historiographical style. Born in 1925 in 

Pariz, a village in Sirjan, his formative years 

were shaped by classical Persian education 

and early exposure to literature and religious 

teachings through his father. After resuming 

formal education, he attended the University of 

Tehran, where he earned a doctorate in 

history. His academic journey was deeply 

intertwined with his literary pursuits, leading to 
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a prolific career that spanned decades of 

writing, teaching, and public engagement. 

Parizi was not only a historian but also a poet, 

essayist, and translator. His exposure to 

Arabic and French literature further enriched 

his historical narratives with comparative 

literary insights. Influenced by early Islamic 

prose and Persian classical texts, he 

embraced a method of historiography that 

viewed history as a lens through which to 

interpret the present. His belief in the 

functional relevance of history—particularly its 

ability to inform contemporary challenges—led 

him to craft a narrative that was as 

pedagogical as it was poetic (2). 

Consequently, he reimagined history as a 

living dialogue with the past, one that must 

resonate with the sensibilities of modern 

readers. 

Central to this poetic historiography is the 

deliberate practice of quotation and allusion. 

Bastani Parizi employs poetry not only as 

aesthetic embellishment but also as a form of 

intellectual validation. This rhetorical strategy, 

termed “istishhad” (testimony), involves 

invoking poetic verses to reinforce an 

argument, clarify meaning, or invoke 

emotional resonance. Such uses of poetry 

align with historical definitions of “istishhad” 

and “iqtibas” (allusion), both of which have 

their roots in classical Arabic rhetoric and 

Persian literary criticism. As defined by 

scholars like Homayi and Vaez Kashifi 

Sabzevari, “istishhad” involves citing 

authoritative texts, including Quranic verses, 

Hadith, and poetry, to bolster the credibility of 

one’s statement (6, 7). Bastani Parizi’s 

employment of poetry conforms to this 

rhetorical tradition but also modernizes it, 

using poetic allusion not only for legitimization 

but also for narrative cohesion and reader 

engagement. In this sense, the poetic 

references in his works are not passive 

decorations but active participants in the 

historical discourse, shaping how events and 

characters are perceived. 

Multiple functions of poetry can be discerned 

in Bastani Parizi’s historical texts. One key 

purpose is the persuasion and engagement of 

the audience. For instance, in Gozar-e Zan dar 

Godar-e Tarikh (The Passage of Women in the 

Passage of History), he employs poetry to 

underscore the roles and transformations of 

women throughout Iranian history. In 

describing the contributions and visibility of 

female figures such as Torkan Khatun and 

Baghdad Khatun, Bastani Parizi inserts verses 

that enhance the narrative’s emotional impact 

and provide a culturally resonant framework 

for historical analysis (10). In Az Pariz ta Paris 

(From Pariz to Paris), a travelogue, he 

similarly uses poetry to mark significant 

emotional and philosophical reflections during 

his journeys. When describing the mystic 

atmosphere of Najaf or the historical 

resonance of Baghdad, he invokes verses by 

Hafez, Saadi, and Khayyam to infuse these 

places with layered meaning and spiritual 

symbolism (11). These poetic elements allow 

the narrative to oscillate between temporal 
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dimensions—linking past and present—and 

offer readers a multisensory engagement with 

history. 

Moreover, Bastani Parizi’s use of poetry is 

often strategic and didactic. In many cases, 

the poems serve as linguistic witnesses that 

substantiate claims or present moral 

commentary. For example, when discussing 

the behavior of Saadi as a guest in Kish, 

Bastani critiques Saadi’s seeming ingratitude 

through Saadi’s own biting couplets, thereby 

engaging readers in a subtle interplay of 

ethical reflection and literary critique (11). In 

another instance, discussing the etymological 

and cultural history of marginalized groups like 

the Koli (gypsies), he invokes verses by Saadi 

to advocate empathy and historical 

recognition, offering a counter-narrative to 

prevailing social stigmas (13). This 

pedagogical deployment of poetry reflects a 

deep understanding of Persian literary 

heritage and its potential to foster ethical 

discourse. Such rhetorical layering enriches 

the historiographical text with intertextuality, 

making Bastani Parizi’s work a hybrid of 

scholarly rigor and literary finesse. 

The stylistic diversity in his prose further 

reflects this commitment to literary-historical 

integration. Bastani Parizi frequently switches 

between narrative registers—moving from 

anecdotal humor to lyrical prose to scholarly 

exposition. This multiplicity allows his works to 

address both popular and academic 

audiences. Through extensive footnotes, 

historical references, and poetic insertions, he 

constructs texts that are simultaneously 

informative and meditative. Poetry, in this 

stylistic framework, is not merely quoted but 

often transformed, recontextualized, and 

emotionally reactivated within new historical 

scenarios. At times, the poem becomes a 

standalone argument; at others, it functions as 

a mnemonic device or a cultural bridge across 

centuries. As noted by commentators on his 

work, this approach to writing is emblematic of 

what may be termed “living history,” where 

historical consciousness is not confined to 

chronological documentation but is 

dynamically invoked in the service of present-

day reflection (1). 

In conclusion, the works of Bastani Parizi 

reveal the potent role of poetry in Persian 

historiography—not as an accessory, but as a 

foundational device for shaping narrative, 

argumentation, and emotional resonance. His 

innovative method of embedding poetry within 

historical discourse has revitalized the genre, 

making history more accessible, reflective, 

and culturally embedded. Through poetic 

testimony, he has managed to forge a 

dialogical relationship between the past and 

present, history and literature, fact and 

imagination. His writings stand as a testament 

to the enduring power of Persian poetry to 

illuminate, critique, and beautify historical 

truth. Bastani Parizi’s legacy, therefore, is not 

only as a historian or a literary stylist but as a 

cultural mediator who united two great Persian 

traditions—history and poetry—into a 

seamless and enduring art form. 
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